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دکتر مریم دارا، دانش آموخته رشــته فرهنگ و زبان های باستانی می گوید: اولین 
ســندی که از حضــور اورارتوها داریم، در منطقه حوالی شــرق وان اســت که این 
اســناد از آشوری ها باقی مانده. در کتیبه های آشــوری می گویند که تعدادی پادشاه  
یا شــاهزاده را که احتمالا کدخدا یا رئیس قبیله بودند، شکســت دادند. به  مرور که 
در تاریخ جلو می رویم تا حدود ۹۰۰ قبل از میلاد کم و بیش می بینیم که آشــوری ها 
از شکســت این رؤسای قبایل یا شاه ها نام می برند. این از ابتدا تا قبل از این است که 

خود اورارتوها کتیبه دار بشوند و بتوانند خودشان از خودشان صحبت بکنند.
بــه گفته او، آن چیزی که به عنوان کتیبه های شــاهی از اورارتوها به دســت ما 
رســیده اســت، به طور کلی دو گونه هســت؛ یکی کتیبه هایی هســتند که فتح نامه 
هســتند مثل بین النهرینی ها که می رفتند یک جایی را فتح می کردند و استلی، نقش 
برجسته ای، دیوار نوشته ای آنجا می گذاشتند و می گفتند که ما اینجا آمدیم و گرفتیم. 
اورارتوها هم این کارها را کردند؛ حالا یا آن محل را برای همیشــه به مرزهای خود 
می افزودند یا به دلایل گوناگون از دســت می دادند. دســته دوم کتیبه هایی هستند 
که مختص ساخت وساز شاهان هستند. شاه  ســازه ای از قبیل دژ، معبد، سد، کانال، 
دریاچه مصنوعی و... می ســاخت و کنارش یا روی آن کتیبه شــاه سازنده را بر جای 
می نهاد. به این ترتیب تاریخچه لشکرکشــی ها و ساخت وســازهای اورارتوها با این 

کتیبه ها شناسایی می شود.
دکتــر دارا بر این باور اســت: این احتمال نیز وجود دارد که ســازه ای به دســت 
بیاید که کتیبه ندارد یا به دســت ما نرســیده و آن گاه از روی پلان و مصالح و روش 
ســاخت و چینش دیوارها شاید بتوان گفت اورارتویی است. بسیاری از جاها ممکن 
اســت یک قلعه کوچک، دیواری، ســدی یا یک بخشی از یک سدی به دست بیاید و 
به خاطر چینش ســنگ ها یا معماری حدس بزنیم که این اورارتویی است؛ اما وقتی 
این کتیبه ها باشــند به ما تقریبا همه چیز را نشــان می دهند. از جمله سازه هایی که 
اورارتوهــا برای مصرف عام می ســاختند یا آماده و لایروبــی و برای مصارف مردم 
آماده می کردند، دریاچه و کانال و چشــمه بوده اســت؛ مانند چشــمه ای در اژدها  
بولاغی در آذربایجان غربی که هنوز هم اســتفاده می شود. کانال ها هم بودند برای 
اینکــه آب را از یک بخش به بخش دیگر هدایت کنند؛ چون بیشــتر بخش هایی که 
اورارتوها گرفتند و آنجا حکومتشان را گسترش دادند، بخش های کوهستانی هستند، 
منبــع غنی از آب هســت؛ ولی برای اینکــه بتوانند این آب ها را بــه جای مورد نیاز 
برسانند و بعد ذخیره کنند، نیاز به کانال کشی و ایجاد دریاچه های مصنوعی داشتند 
و باید کاری مثل لوله کشــی انجام بدهند که از طریق کانال ها این کار انجام می شد. 
دریاچه های مصنوعی نیز بزرگ نبودند؛ ولی برای ذخایر آب به شــکل اســتخرهای 
بزرگ لازم بودند تا برای مصرف روزانه دژها، شــهرها، کشاورزی، دامداری و مصرف 
مردم در طول سال آب داشــته باشند. ما از این ساخت وسازها مطلع هستیم؛ چون 
کتیبه هــای بســیار زیادی از اینکه هر پادشــاهی اینها را ســاخته، داریم. معابد هم 
هســت که ما از اورارتوها می شناسیم و اکثرا داخل قلعه ها به دست آمدند؛ به جز 
معبد خدای بزرگ شــان، خالدی، به نام موصَصیر که در عراق کنونی اســت. اکنون 
منطقه ای به نام موجَســیر عراق را هم نام و بازمانده این معبد شناســایی می کنند. 

دژهــای اورارتویی برج ها، اصطبل، معبد، مقر فرماندار یا شــاید پادشــاه، اقامتگاه 
ســربازان و اهالی دژ، انبار و بخش های دیگر داشــتند. مقابر دستکند صخره ای نیز 
از اورارتو بســیار به دست آمده اســت؛ بنابراین چیزهایی که می سازند خیلی متنوع 
بوده و جزء اســنادی اســت که باقی مانده و معماری ها و نوع معماری خاصی که 
خیلی موارد مختص خود اورارتوهاســت، نه اقوام قبل و بعد از اورارتوها می توانیم 
شناسایی کنیم. آنها توانستند در برهه کوتاه حدود ۲۵۰ ساله این همه کار کنند که در 

آن زمان کار آسانی نبوده است.
او دربــاره آثار اورارتویــی در موزه های ایــران و جهان می گویــد: محوطه های 
اورارتویی که به مرزهای کنونی ایران بخورد، بیشــتر در آذربایجان شــرقی و غربی 
هســتند. بیشــترین تمرکز آثار اورارتویی را در دو موزه باستان شناســی تبریز و موزه 
ارومیه می توانید ببینید؛ اما یک ســری از آثاری که شــاخص هم هستند، آورده اند به 
موزه ملی که متأسفانه تعداد اندکی برای نمایش وجود دارند و بیشتر آنها در مخزن 
موزه ملی قرار دارند. موزه رضا عباســی هم به دلیل اینکه پیش از انقلاب توانسته 
بود بســیاری از آثار قبــل از انقلاب در مجموعه ها را جمع آوری کند، آثار شــاخص 
فلــزی ای از اورارتوها دارد. نمونه هایی از آثــار اورارتویی هم از قبور تول طالش در 
موزه رشــت نگهداری می شــود. موزه های ترکیه مانند موزه باستان شناسی و تاریخ 
اســتانبول، موزه وان و شــهرهای دیگر در ترکیه، موزه تاریــخ ایروان، موزه اربونی و 
موزه های شــهرهای دیگر ارمنستان نیز این آثار را دارند. موزه ها و مجموعه هایی در 
آلمان و حتی ژاپن نیز از این آثار بی بهره نمانده اند. در موزه هرمیتاژ نیز آثار شاخص 
بســیاری از اورارتوها به لطف کاوش های پیوتروفســکی و سپس ریاست او بر موزه 

هرمیتاژ نگهداری می شوند.
تاریخ اورارتوها

دکتــر مریم دارا یکی از متخصصانی اســت کــه در زمینه اورارتوهــا کار کرده. 
دکتر دارا عضو هیئت علمی پژوهشــکده زبان شناسی، متون و کتیبه ها و پژوهشگاه 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. از او چندین کتاب از جمله 
«کتیبه های میخی اورارتویی از ایران» چاپ شــده اســت. آنچه در ادامه می خوانید 
متن ســخنان دکتر مریم دارا درخصوص اورارتوهاست: بین قرن نهم تا هفتم ق.م، 
حدود دو و نیم سده، در یک حوزه جغرافیایی که تقریبا بین سه دریاچه قرار می گیرد 
و اگــر ذره ای مرزها را با اغماض در نظر بگیریــم، چهار دریاچه، اورارتوها حکومت 
کردنــد. مرزهای اورارتوها به دریاچه وان در ترکیه، بــه دریاچه چیلدیر، به دریاچه 

سوان ارمنستان و به دریاچه ارومیه در ایران می رسیده.
من خیلی با مرزکشــی برای تمدن های باستانی موافق نیســتم؛ به خاطر اینکه 
وقتی شــما مرز می کشید، یعنی یک حدود جغرافیایی تعیین می کنید و این ذهنیتی 
پیــش می آورد که مثلا هر زمانی که آن حکومــت برپا بوده، تمام این مناطق تحت 
تســلطش بوده و این مرزها محدوده اش بوده است. در صورتی که معمولا در دوره 
باستان این اتفاق نمی افتد. یعنی سرزمین هایی به دست می آیند و از دست می روند. 
حتی در زمانی یک پادشــاه ممکن است دو تا سه بار یک سرزمینی را از دست بدهد 
و مجبور شــود دوباره بگیرد. بنابراین من با این خط کشــی ها کمی مخالف هســتم. 

بنابراین بهتر اســت این خط کشــی ها را با اغماض در نظر بگیریم. بهتر است که ما 
محوطه هــا و محــدوده را در نظر بگیریم نه مرز جغرافیایی مثل مرزهای سیاســی 

کشورهای کنونی را.
آن چیزی که ما از اورارتوها اولین بار می خوانیم، در کتیبه های آشوری هاســت. 
بین النهرینی ها سبقه خاصی راجع به نگارش دارند. هر اتفاقی را که می افتد سعی 
می کنند منعکس کننــد. اگر چه خیلی وقت ها هم حتــی بزرگ نمایی دارند. به هر 
حال اولین بار آشــوری ها هستند که از شلمنصر اول و از هشت شاهک یا شاه سخن 
می گویند که از کشور اورارتو هستند و اینها را در نبردی شکست داده. این مربوط به 

۱۳۰۰ قبل از میلاد است.
ولــی به مرور زمان از پادشــاهان دیگری مثل توکولتی نینورتا ۴۰ پادشــاه را نام 
می برد. قطعا وقتی اینجا کلمه پادشــاه را در کتیبه هــا بخوانید، به آن مفهومی که 
ما فکر بکنیم که یک شاهنشــاهی اســت و تخت و تاجی دارد و قصری دارد و اینها 
نیســت. احتمالا اینها رئیس طایفه ها یا شــاهک ها هستند. یا حتی می توانند رئیس 

خانواده ها باشند.
اوراتوها خود را اورارتو  نمی نامیدند

در ایــن کتیبه های آشــوری بین النهرینی هر جایی که از اوررتو یاد شــده، اوررتو 
یا بعدها اورشــتو یاد کرده اند. ما اورارتوها را اورارتو می نامیم چون که آشــوری ها 
آنها را اورارتو می نامیدند ولی اینها به خودشــان این اســم را اطلاق نمی کردند. ما 
چون بعدها با این کتبیه ها آشــنا شدیم واژه اورارتو باقی مانده و ما آن چیزی را که 
آنها خودشــان به خودشــان می گفتند، اطلاق نمی کنیم. اورارتوها خودشان را چه 
می نامیدند؟ اورارتوها دو لفظ برای خودشــان بــه کار می برند و هیچ وقت از کلمه 
اورارتو استفاده نمی کنند. آنها به خودشــان مردم سرزمین بی یا می گفتند که با نام 
بیایینلی یا بیاینیلی در کتبیه هایشــان یاد می شــود. به خودشان مردم سرزمین بی یا 
می گویند. ولی در جاهایی هم پادشاهی برای اینکه خودش را مهم تر جلوه دهد، باز 
مثال می زنم مثل مثلا شاه ایلام که می گوید من شاه شوش و انشانم، شاید ایرانی ها 
بیشــتر با این اصطلاحات آشــنا باشــند، در اورارتو می گویند که شاه سرزمین توشپا، 
توشــپا پایتخت اورارتوها اســت. بنابراین این دو لفظ بی یا و توشپا برای این سرزمین 

به کار رفته.
ارمو، پایه گذار  اورارتو

حــالا وارد مســائل تاریخ و تمدن و فرهنگ بشــویم. فردی به اســم آقای ارمو، 
اولیــن بار به نظر می آید کــه تصمیم می گیرد قوم اورارتو را، این شــاهک ها را، این 
رؤســای قبیله یا هر اســمی که برایش بخواهیم در نظر بگیریم و سندی نداریم که 
کدامش درســت تر اســت، زیر یک پرچم قرار داده و با هم متحــد بکند و به عنوان 
شاه اینها شــناخته بشود. منتها مثل خیلی از سلسله های باستانی، نفر اولی که این 
کار را می کند وقت نمی کند کتیبه بنویســد یا کارهای اضافــه ای انجام بدهد. فقط 
همین  قدر که اتحادی ایجاد کند یا با مردم ســرو کله بزند، با دشمن ها سر و کله بزند 
کفایت می کند. بنابراین ما از خود ارمو هیچ سندی نداریم ولی سه جا در کتیبه های 
آشوری به اسم او به عنوان شاه اورارتو اشاره شده است. ارمو را می توانیم به عنوان 

بنیاد گذار سلســله اورارتو بدانیم که هیچ بنا و هیچ کتیبه ای از دوره اش شناســایی 
نشد. منتها نفر بعدی که در لیست پادشاهان اورارتو است، ساردوری اول است. این 
آقای ســاردوری اول پسر ارمو نیست. پسر لوتیپری اســت. متأسفانه نمی دانیم چه 

اتفاقی می افتد که قدرت به دست پسر لوتیپری می افتد.
ایشپوئینی اورارتویی به مثابه داریوش هخامنشی

ســاردوری اول به لحــاظ شایســتگی و کارهایی که می خواهد بکنــد، خیلی با 
داریوش هخامنشــی قابل مقایسه است. به خاطر اینکه اولین بار کتیبه ها را نگارش 
می کنــد. می گوید من می خواهم برای خودم پایتختی بســازم و قلعه ای در شــرق 

دریاچه وان می سازد و اسم اینجا را توشپا می گذارد.
فرزندان ساردوری هســتند که هرچه بیشتر اورارتوها را قدرتمندتر می کنند و به 
لحاظ فرهنگی هم بیشــتر به این قضیه می پردازند. پســر ساردوری اول، ایشپوئینی 
اســت. این ایشــپوئینی شــخصیت بســیار ویژه و خاصی اســت که در تمام دوران 
اورارتوها فرد دیگری مثل او نیســت. به خاطر اینکه در عین حال که خیلی باعُرضه 
اســت و می خواهد خیلی ساخت وساز انجام دهد و لشکرکشی کند، کارهایی انجام 
می دهد که اینها در دوره باســتان حائز اهمیت اســت. مثلا این آقا کســی است که 
اولین بار دستور می دهد خط اورارتویی را ابداع کنند که ساده تر از خط اکدی نوشته 
شــود مثل همــان کاری که داریوش کرده و خط فارســی باســتان را برای پارس ها 
ساخته، ایشپوئینی همچنین تصمیم می گیرد در دوره حکومتش بیشترین کتیبه هایی 
که نگارش می شــد به خط اورارتویی باشــد. او ساخت وســازهای زیادی هم انجام 
می دهد. به گونه ای مصلح است یعنی سعی می کند اتفاقاتی را که ممکن است به 
ضعف اورارتوها ختم شــود، پایان دهد. ما می دانیم که اولین بار تالارهای ستون دار 
توســط اورارتوها و احتمالا از سوی ایشپوئینی ساخته شده و کتیبه ای هم پیدا شده 
روی شال ســتون که می گوید این یک تالار ستون دار است. اینها مهم است. یا برای 
اولین بار ســعی می کند مذهب مشترک بســازد. برای اولین بار این ایشپوئینی است 
که خالــدی را در واقع به عنوان خدای بزرگ، خدای برتــر، خدایی که بقیه خدایان 
زیر نظرش هســتند، عَلَم می کند. از زمان اوســت که عنوان خالدی را می شــنویم. 
اگرچه ســاردوری در کتیبه هاش از ســرور یاد کرده ولی اینکه این ســرور آیا خالدی 
اســت یا خدای دیگری اســت، نمی دانیم. این آقای ایشــپوئینی خیلی آدم خاصی 
است، به خاطر اینکه خیلی در دوره باستان هیچ شاهی نمی گوید من و ولیعهدم با 
یکدیگر شاه باشیم اما آقای ایشپوئینی برای اولین بار این بنا را در حکومت اورارتوها 
می گذارد و همراه با پسرش شاهی می کنند. یعنی مینوآ که در واقع ولیعهد پادشاه 
بوده، عنوان ولیعهد ندارد، عنوان شــاه پیدا می کند. یعنی اورارتوها هم زمان دو شاه 
دارند و در کتیبه هایی که از این دوران باقی مانده، از هر دو اینها به عنوان شــاه یاد 

شده. این هم زمان می شود با شمشی اَداد پنجم در بین النهرین.
گسترش مرزهای اورارتویی به سمت غرب دریاچه ارومیه

تقریبا می شــود گفت خرد ایشپوئینی (اگر فکر کنیم آدم خردمندی است که این 
کارها را کرده) و قدرت جوانی آقای مینوآ به یکدیگر کمک می کند که اینها شــروع 
کنند مرزها را گسترش دهند و مرزهای اورارتو را تثبیت کنند. اینها به سمت دریاچه 

ارومیه می آیند؛ یعنی این بزرگ شدن نقشه اورارتو از شرق دریاچه وان، اول به سمت 
جنوب مرزهایشــان به سمت غرب دریاچه ارومیه است. اینها حتی به ماورای قفقاز 
هم می روند؛ یعنی در دوره حدود ۱۰ سال سعی می کنند مرزهایشان را خیلی بزرگ 

کنند و گسترش بدهند.
سفرهای زیارتی اورارتویی

مهم ترین معبد اورارتوها که معبد خدای خالدی اســت در ورژن های آشوری به 
اسم موساسیر اســت، ولی در ورژن های اورارتویی به اسم اردینی شناخته می شود. 
یعنی دو اســم دارد. در واقع می توان به آن معبد خارج از مرزهای اورارتویی گفت. 
یعنی هیچ وقت موساســیر داخل اورارتو قرار نگرفته. شــاهان اورارتویی مثلا شبیه 
ساســانیان که باورها بر این است که به تخت ســلیمان می آمدند برای اینکه شاید 
مشــروعیتی برای خودشان ایجاد کنند و آنجا شاید تاج گذاریِ مذهبی داشته باشند، 
انگار این اتفاق در اورارتو هم می افتاده، یعنی می خواهند باب کنند پادشاهان برای 
اینکه مشروعیتی داشته باشند به سفرهای زیارتی بروند. یعنی از توشپا بیرون آیند و 

برای زیارت به موساسیر بروند.
لشکرکشی مینوآ به پارس و مانا

ما می دانیم که مینوآ به پارس و مانا لشکرکشــی می کند و این خیلی مهم است 
و در شــناخت این دو دوره که ما ایرانی ها ســند کمتری از ایــن قضیه داریم، خیلی 

کمک کننده است. مینوآ حتی می گوید که من از مانا تا آشور را آتش زدم.
فرد بعدی اینوشــپوآ پســر مینوآ و نوه ایشپوئینی اســت که در کتیبه های سنگی 
و فلزنوشــته ها نام او اینوشــپوآ می آید؛ هرچند حرفی از اینکــه او ولیعهد یا اینکه 
جانشــین اســت، زده نشــده. نمی دانیم چه می شــود که در ادامه قدرت به دست 
اینوشــپوآ نمی افتد و آرگیشتی پسر دیگر مینوآ قدرت را در دست می گیرد با اینکه تا 

زمانی که ایشپوئینی هست، هیچ حرفی از آرگیشتی زده نمی شود.
حالا آیا این آقای اینوشــپوآ فوت شــده؟ کشته شــده؟ به زندان انداخته شده؟ 
آیا آرگیشــتی کودتا کرده؟ ما نمی دانیم اما این را می دانیم که آرگیشــتی شــاه شده 
و عجیب اینجاســت. تا اینجا هر کســی شاه می شــده، از پدر خودش اسم می برد. 
حتی ســاردوری با اینکه لوتیپری پدرش نبوده از او اسم می برد ولی آرگیشتی خیلی 
علاقــه ای به اســم بردن از مینوآ نــدارد و همین این ظن را ایجــاد می کند که اصلا 
برخلاف نظر پدرش شــاه شــده. زمان شمشی اَداد چهارم اســت که آرگیشتی شاه 
می شــود و بلندترین کتیبه اورارتویی که تا به حال شــناخته شــده، در قلعه توشپا 
از اوســت. تقریبا می توان گفت در زمان آرگیشــتی اول بزرگ تریــن مرزهای اورارتو 
پایه گذاری می شــود و مرزهــا تقریبا به بزرگ ترین حالت خودش می رســد. او حتی 
از مینوآ بیشــتر به کشتار اشــاره می کند که خب قطعا وقتی می خواهد این مرزها را 
بخواهد بگیرد نیاز به خشــونت دارد. ولی در عین حال، آرگیشتی خیلی اهل کتیبه 
 ویسیِ بنایی نیست. معلوم است که بنایی نساخته که خیلی بخواهد روی آن مانور 

دهد و بیشتر به پیروزی هاش پرداخته است.
نفر بعدی در این لاین پادشــاهی ســاردوری دوم، پسر آرگیشتی است. وقتی مرز 
خیلی بزرگ می شــود، دائم شورش می شــود. دائم در غرب دریاچه ارومیه و سوان 

شــاهد شورش هایی هستیم؛ بنابراین لشکرکشی هایی در این دوره می بینیم که از آن 
جمله سرکوب ماناهاست. باز ما سند داریم که ماناها را این پادشاه، یعنی ساردوری 
دوم سرکوب کرده است. این نشــان می دهد که اینها دائم می خواهند از زیر سلطه 

اورارتوها خارج شوند.
ویژگی ای که ســاردوری دوم دارد و حتی پدرش بــا آن همه کارهایی که انجام 
داده ندارد، این اســت که آدم مغروری اســت. از کجا می دانیم؟ چندین بار، در چند 
کتبیه اش به خودش اشــاره می کند که ببین من چه کســی هستم که مثلا رفتم به 
فرض مانا را گرفتم! ببین من چه کســی هســتم که مثلا تا آن منطقه ها رفتم! و این 
یک خودبزرگ بینی خاصــی دارد که حتی پدرانش که کارهای جالبی کردند ندارند. 
این کتیبه در منطقه ســقندل ایران است و ساردوری دوم نوشته و آنجا یک یادگاری 
از خودش باقی گذاشــته ولــی احتمال بزرگ نمایی در آن زیاد اســت، در این کتیبه 
می گویــد من ۵۵ شــهر و ۲۱ قلعــه را گرفتم. هرچند عجیب اســت اما چیز خیلی 

غیرقابل تصوری نیست.
روســای یکم شاه بعدی که باز پســر شاه قبلی اســت و هم زمان با سارگون در 
بین النهریــن اســت. در این دوره لشکرکشــی ها همچنان به غــرب دریاچه ارومیه 
ادامه دارد که نشــان می دهد غرب دریاچه ارومیــه همواره یک معضل بزرگ برای 

اورارتوهاست. باز در این زمان حمله به مانا ذکر می شود.
نفر بعدی که پسر روسای اول است، آرگیشتیِ دوم است. نفر بعدی روسای دوم 
پســر آرگیشتی دوم است. روســای دوم افولی را که اورارتو به آن دچار شده بود به 
دوره شــکوه ایشــپوئینی و مینوآ تبدیل می کند. چطوری؟ با شهرسازی. روسای دوم 
به شدت به شهرسازی علاقه داشته. شهرهای بزرگ می سازد و بزرگ ترین شهرها به 
غیر از توشــپا پایتخت اورارتوها را که به یادگار داریم، تقریبا اکثر آنها یادگار روســای 
دوم اســت. ما می دانیم که فردی به نام روسا بعد از روسای دوم شاه می شود ولی 
پسر او نیست. این پسر ابیمینه است. یعنی باز خط قدرت شکسته. به چه دلیل پسر 
روسای دوم شاه نشده؟ پســری ندارد؟ چه اتفاقی افتاده؟ متأسفانه نمی دانیم. نفر 
بعدی که شــاه می شود ساردوری سوم است. باز این ســاردوریِ سوم، پسر روسای 

سوم نیست. دوباره حلقه قدرت به دست خاندانی دیگر می افتد.
زوال اورارتوها

چند نظریه درباره اینکه اورارتوها چگونه قدرت را می بازند و از صحنه سیاســی 
حذف می شــوند وجود دارد. یکی از ایــن نظریه ها که خیلی هم طرفدار دارد مادها 
هســتند که قدرت می گیرند و در برابر آشور ایســتادگی می کنند؛ بنابراین احتمالا در 

برابر اورارتوها هم می توانند بایستند.
یــک فرضیه هم کوروش اســت. ما می دانیم که کوروش احتمــالا خیلی از این 
پادشاهی های کوچک را حالا یا با زور یا با تساهل و تسامح توانسته به دست بیاورد.
از طرفی آن چیزی که شــواهد باستان شناسی در آن پررنگ است، احتمال می دهند 
سکایی ها از زمان روســای دوم قدرت می گیرند و شاید اینها توانسته اند اورارتوها را از 
صحنه خارج کنند. ولی هر اتفاقی برای سلســله پادشاهان اورارتو افتاده باشد، قطعا 
این شــهرها این مردمانی که زیر آن چتر زندگی می کردند، حالا با هر فرهنگ قبلی که 

پریســا عابدی: فروردین گان، اردیبهشــت گان، خردادگان و... جشــن های کهنی است که 
هنرمندانــه پیونددهنده طبیعت، پیوندهای اجتماعی و باورهای دینی گذشــتگان ما نیز 

بوده اند.
عباس قنبری عدیوی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ مردم می گوید: ایرانیان کهن 
و نیاکان ما برای هر روز و هر ماه اســمی برگرفته از فرهنــگ کهن ملی، باورها، عقاید و 
اندیشــه های مذهبی قرار می دادند و زمانی که اســم روز و ماه با هم یکی می شد، آن را 
جشن می گرفتند. بر  اساس  این، نوزدهمین روز ماه فروردین را که «فروردین» نام داشت، 
به سبب یکی شدن نام روز و ماه جشن می گرفتند و به آن جشن «فروردینِگان» می گفتند. 
به همین ترتیب ۱۲ جشن در ســال با عنوان فروردین گان، اردیبهشت گان، خردادگان و... 
برگزار می شــد. به گفته او البته جشــن از ریشه یزشن و یزدان در مفهوم نیایش پروردگار 

جهان و جهانیان است.
او تأکیــد می کند: ایرانیان در همه برهه های تاریخ یکتاپرســت بوده اند و همیشــه به 
یکتایی پروردگار با نام های مختلفی مانند ایزد، اهورامزدا، االله، خدا و اصول بنیادین دینی 

مانند نبوت و معاد باور داشــته اند؛ یعنی همان چیزی که ما با نام االله و خدا در اندیشــه 
اسلامی به آن معتقدیم و جشن ها هم در ارتباط با همین اندیشه بوده اند.

سرپرست بنیاد ایران شناسی چهارمحال و بختیاری بیان می کند: جشن فروردین گان که 
یکی از جشــن های نوروز است، با جشن طبیعت پیوند می خورد و باورمندی به معاد در 
آن نقش پررنگی دارد؛ زیرا پیشــینیان یکتاپرست ما اعتقاد داشتند که از بیست و ششمین 
روز اســفند که به آن (اَشــتادروز) می گفتند، ارواح درگذشــتگان از سوی خدا اجازه پیدا 
می کنند که به زمین بیایند و به خانواده ها، فرزندان و نزدیکان خود ســر بزنند و به همین 
سبب آیین ها و مناسکی مثل طبخ و نذر حلوای الفه، کوفته و نذر مشکل گشا (به  صورت 
هفت خوراکی یا هفت مغزِ آمیخته) و نذری های دیگر را با نیت آرامش و شــادی روح 
درگذشــتگان انجام می دادند؛ چراکه باور داشــتند ارواح گذشتگان از سوی خدا آمده اند 
و بــه اعمال آنها می نگرنــد و اگر اعمال آنها خــوب و در راه رضای خدا باشــد، ارواح 
تــا فروردیــن گان (یعنی ۱۹ فروردیــن) روی زمین می مانند و در صورت نادرســت بودن 
اعمال و رفتار آنها، ارواح از خدا درخواســت می کنند که آنها را از زمین ببرد که شــاهد 

و شرمنده رفتار نادرســت فرزندان و بازماندگان خود نباشند. بنا بر روایت این پژوهشگر، 
فروردین گان یک جشــن مذهبی اســت که هم وجهه دینی و باورمندی به رستاخیز دارد 
و هــم با طبیعت گرایی و توجه به آفریده های الهی مرتبط اســت؛ چرا که نوروز جشــن 
ســتایش پروردگاری اســت که جهان و طبیعت را آفریده و آن  را پس از زمستان حیاتی 
دوباره بخشــیده است. از آنجا که اعتقاد به رستاخیز و معاد در نگاه ایرانیان پررنگ بود، 
در جشن نوروز به عنوان یکی از مهم ترین جشن های سال، ارواح درگذشتگان را حاضر در 

زمین و ناظر و شاهد اعمال خوب خود می دانستند.
نویســنده کتاب های فرهنگ مردم معتقد اســت: نیایش و خواندن کتاب های دینی، 
دعا خواندن و حضور در آرامســتان ها، انجام اعمال دینی در آســتانه ســال نو، توجه به 
افراد کم درآمد و توزیع غذا میان نیازمندان به نیت آمرزش درگذشــتگان از جمله اعمال 

نیاکان ما در جشن فروردین گان بوده که امروز هم به اشکال مختلف بین ما رواج دارد.
این مدرس دانشــگاه می گوید: ما هنوز میراث دار ســنت های گذشته ایم و سنت های 
زیبــای نیاکان خود را بــا تغییراتی انجام می دهیم؛ چنان که پخــت حلوا یا یک خوراکی 

پیش از نوروز که از جمله سنت هایی است که در بخش هایی از کشور ما انجام می شود، 
ریشــه در ســنت های کهن دارد؛ زیرا نیاکان ما به عزاداری برای رفتگان اعتقاد نداشــتند 
و معتقد بودند درگذشــتگان در جهانی بهتر در پیشــگاه خــدا خواهند بود و باید تکریم 
شوند و این تکریم را با نیایش، دعا، نذرکردن، صدقه دادن و دستگیری از نیازمندان انجام 
می دادند و اینها اعمالی است که در گذر نسل ها با تغییراتی به ما رسیده است و ما امروز 
همان آیین ها و جشــن های یکتاپرستانه را با رنگ و بوی جدیدی اجرا می کنیم و به همین 
علت می توان گفت یکی از ریشــه دارترین و کهن ترین جشــن هایی که در فرهنگ گذشته 
ایران خود را حفظ کرده، نوروز، سنت های زیبا و عقلانی و جشن های مرتبط با آن است.

او می افزایــد: جشــن فروردین گان امروز هم در مناطق زرتشتی نشــین کشــور مانند 
یزد، کرمان و... به  صورت اصیل خود با آیین هایی خاص برگزار می شــود و نشــان دهنده 
ضرورت افزایش شــناخت نســبت به این ســنت ها و آیین های زیبا، عقلانی و امیدآفرین 
اســت؛ چراکه نیاکان ما بلندترین باورها و معارف را در قالب این آیین ها هنرمندانه اجرا 

کرده و نسل به نسل انتقال داده اند.

فروردین گان؛ جشنی برای زندگی 

محمدرضا نســب عبدالهی: اورارتوها در ابتدا به شکل 
اتحادیه اقوام بودند و نه مثلا یک امپراتوری. شلمنصر 
یکم، پادشاه آشــوری از اورارتو به عنوان یک منطقه 
جغرافیایی یاد کــرده، نه یک پادشــاهی. اورارتو در 
واقع نام تمدنــی در عصر آهن اســت. از نقطه نظر 
گســتره جغرافیایــی، این تمدن در اطــراف دریاچه 
ارومیه، دریاچه وان، سرزمین کوهستانی ارمنستان و 
ناحیه آناتولی شرقی ترکیه امروزی قرار داشته  است. 
اورارتوهــا از حدود ۸۶۰ تا ۶۰۰ پیــش از میلاد بر این 

منطقه حکمرانی داشته اند.

اورارتوها 
از آغاز تا پایان

خنجر هخامنشی، اصل یا جعل؟
عده ای از پژوهشــگران بــه دلایلی که در ادامه آمده دربــاره اصالت آکیناکه/ آکیناکس 
(شمشــیر/ خنجر) منسوب به اردشیر اول هخامنشی تردیدهایی دارند یا اصالت آن را هنوز 
قطعی نمی دانند: اســتفاده از موتیف های شناخته شــده دوره هخامنشی به صورت بسیار 
فراوان در یک ســطح شــلوغ و درهم- غیر از «چند اســتثنا» و اینکه عمده کتیبه های کوتاه 
اردشــیر اول به چهار زبان نوشته شــده است؛ فارسی باســتان، عیلامی هخامنشی، بابلی 
هخامنشــی و مصری باستان. این کتیبه اما به سه زبان نوشته شــده است. در متن فارسی 
باستان بین دو واژه، واژه جداکن دیده نمی شود و علامت تخصیص گر DIŠ قبل از هر دو واژه 
 m به شــکل یک میخ عمودی منفرد آمده است. علامت تخصیص گر پیش از نام اردشیر با
نشان داده شده است. دو نشانه ak و su در این تصویر کمی مبهم هستند؛ بنابراین با علامت 
تعجب حرف نویسی شده اند [نشانه ak با شکل معمول آن در کتیبه های هخامنشی تفاوت 
دارد]. به  دلیل املای نام اردشیر در نسخه های عیلامی و بابلی و تفاوت این املا در کتیبه ها 
حتی شــاید اردشیر دوم باشــد. با این وصف اصالت یا جعلی بودن کتیبه «فعلا» مشخص 
نیست. پشت غلاف دو حلقه دیده می شود که یک نوآوری است و در موارد دیگر دیده نشده 

است. با این اوصاف تا آنالیز عنصری، عیارســنجی رادیولوژی، بررسی شیوه های قلم زنی و 
جوشــکاری و اتصالات برای تعیین اصالت شــیء همچنان باید شکیبا بود. باید صبر کرد و 
منتظر بررسی های کارشناسی دقیق تر بود. هرچند نقوش روی  آکیناکه -با کتیبه اردشیر اول 
هخامنشی- تا حدودی با نمونه موزه بریتانیا و نیز نقش آن در تخت جمشید و بیشتر با یک 
نمونه سکایی شباهت هایی دارد اما طبق گزارش برخی باستان شناسان جعلی زیباست و بر 
اســاس بررسی ها، کتیبه آن اشکالاتی دارد. با این وصف تا بررسی های دقیق تر زبان شناسی، 
باستان شناســی و اجماع نظر کارشناســان آثار هنری دوره هخامنشی باید صبر کرد. پرونده 
این شــی ء هم کاش بررسی شود تا مشخص شــود این اثر چگونه به گتی ویلا رسیده است. 
دکتر متئو کنپا از استادان بنام مشــغول در دانشگاه کالیفرنیا که آکیناکه منسوب به اردشیر 
اول هخامنشــی را از نزدیک بررسی کرده است، پاسخی در فیس بوک به بنده دادند که لازم 
اســت آن  را در اینجا مطرح کنم: «وقتی این اثر از جعبه برای قراردادن در نمایشــگاه خارج 
شــد، متوجه شدم که چوب خشک شده (پوسیده) در غلاف وجود دارد. همچنین می توانید 
ببینید که بقایای تیغه، زنگ زده اما باقی مانده است. اگر تقلبی باشد، باید کاری بسیار پیچیده 

و علمی باشد تا چوب باستانی و فلز اکسید شده را در خود جای دهد.  من [کنپا] از متصدیان 
گتی خواستم از آن نمونه برداری و آزمایش کنند، اما آنها نخواستند زیر بار آن بروند. ای کاش 
آنها این کار را انجام می دادند تا امکان بررســی داده های تجربی به دست آید». نظر ایشان 
درباره کتیبه این بود که «من هم مطمئن نیســتم... کتیبه با فرمول معمولی که روی ظروف 
هخامنشی می بینیم متفاوت اســت. اما به طور  کلی باید نسبت به کتیبه های «بیش از حد 
کامل» و یکنواخت شــک کنیم. واقعا امیدوارم مجموعه ای کــه آن را در اختیار دارد مایل 
به آزمایش چوب باشــد». خنجر طلایی منسوب به اردشیر هخامنشــی در کنار حدود ۲۰۰ 
شیء تاریخی دیگر در نمایشگاه «ایران  باستان، جهان کلاسیک» از ششم آوریل (چهارشنبه 
۱۷ فروردین ) در موزه گتی ویلا در شــهر لس آنجلس آمریکا، به نمایش گذاشته شده است. 
آثار به نمایش گذاشته شــده از موزه های ایالات متحده آمریــکا، اروپا و خاورمیانه، از جمله 
متروپولیتن، مؤسسه شرق شناسی شیکاگو، لوور و برلین و همچنین مجموعه های خصوصی 

گردآوری شده است.
*باستان شناس و کارشناس وزارت میراث فرهنگی

کشف ظرفیت فرهنگی آثار تاریخی در نوروز ۱۴۰۱ علیرضا عسکری چاوردی*

جشن بزرگ نوروز در سرتاسر کشور در تمام آثار تاریخی با سابقه ای کم نظیر 
برگزار شــد. بازتاب گســترده این جشــن معنوی بر شکوه کشــور و فخر میراث  

فرهنگی افزود.
چشــم انداز این همــه نظــم و نظــام فرهنگــی وزارت میــراث  فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع  دســتی به ویــژه در پایگاه های ملی و جهانــی در برپایی 
نوروزگاه هــا بی نظیر بــود. این نوروزگاه ها، تجربه هایی بســیار فراتر از شــادی 
مــردم برای مدیران میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دســتی فراهم آورد. 
اینکــه این ظرفیت بزرگ معنوی، طبیعی، عرفــی و فرهنگی یعنی نوروز تا چه 
حــدود می تواند بر توان فرهنگی امروز کشــور بیفزایــد و مهم تر اینکه ظرفیت 
آثــار تاریخی کشــور تا چــه حــدود می تواند در خدمــت فرهنگ قــرار گیرد. 
می تــوان گفــت بزرگ ترین دســتاورد نوروز امســال این بود کــه وزارت میراث  
فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دســتی، ظرفیت فرهنگی آثار تاریخی کشــور را 

کشف کرد.

چگونگی بهره برداری از ظرفیت میراث  فرهنگی در حقیقت به میزان درک ما 
از ظرفیت ها و کارکردهای تاریخی آثار و بناهای باســتانی بستگی دارد. استفاده 
صحیح و متناســب از ظرفیت فرهنگی هــر اثر تاریخی، در حقیقت همان درک 
میراث معنوی تاریخ کشــور اســت و مصداق آن تنوع میراث معنوی کشور در 
ابعاد مذهبی، عرفی، طبیعی، اجتماعی و سیاسی در سطح محلی تا ملی است.
چگونه می توان از این ظرفیت های تاریخی- فرهنگی در تطبیق و متناســب 
با کارکرد هر اثر تاریخی در موضوع جشن نوروز تا جشن های شعبانیه، رمضان، 
محرم، شــاهنامه خوانی، تعزیه، عبادت ها و نیایش های جمعی، آواها و نواهای 
معنوی اســتفاده کرد؟ چگونــه می توان بر فخر میراث  فرهنگی کشــور در دیر 
مغان گرفته تا مساجد افزود؟ راهکارها و روش ها برای سرزمینی که یک هزاره 
و نیم با ســنت ها و اعتقادات اسلامی زیسته است و پیش  از  آن هزارها ریشه در 
تاریخ، فرهنگ و معنویت دارد، چیســت؟ چگونه می توان این تنوع بزرگ میراث 
معنوی را در پهنه وســیع اقلیم زیســتی این ســرزمین در تطبیق با کارکردهای 

واقعی هر اثر باستانی تعریف کرد و به کار گرفت؟
بازشناســی تاریخ فرهنگی کشــور رســالت اصلی وزارت میــراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی است. بازشناســی تاریخ فرهنگی کشور نه تنها درک 
تاریخ گذشــته، بلکه کشــف ظرفیت های فرهنگی امروز کشــور برای مدیریت 
فرهنگــی قرن جدید و فراهم کــردن زمینه رویدادهــای هنری-فرهنگی امروز 

جامعه در پیوند با سنت ها ست.
نوروزگاه هــای امســال با همــه تنوع و کثــرت درس بزرگ تاریخ ســرزمین 
ایران کهنســال بــود و به ما نشــان داد تاریــخ فرهنگی این ســرزمین بزرگ و 
پهناور نیازمند بازشناســی گســترده و عمیق علمی و به کارگیری صحیح آن در 

معرفی است.
* مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان شناسی ساسانی فارس فیروزآباد 
و سروستان

یــادداشـت

غول ها و کوتوله ها

در سرتاســر زمین و تقریبا در تمامی ادوار، کمتر گروه و قومی را می توان یافت 
که در آن افسانه هایی در ارتباط با وجود مردمانی غول پیکر یا بسیار کوچک ( مانند 
شــخصیت های کارتون داستان های گالیور که در اصل برگرفته از کتابی بود به نام 
سفرهای گالیور نوشــته لِمول گالیور در قرن هجدهم)، وجود نداشته باشد. پاسخ 
به ریشــه و چرایی وجود پرتکرار چنین افسانه هایی در نزد مردمان، به احتمال در 
حوزه دانش اسطوره پژوهی است تا انسان شناسی و زیست شناسی؛ چراکه تا به این 
لحظــه هیچ گونه ردی از چنین موجوداتی در کاوش های باستان شناســی در هیچ 
نقطه از جهان به دســت نیامده اســت. رکورد کوتاه قامت ترین انسان شناخته شده 
در جهــان از آن فــردی نپالی به نام چاندار بهادر دانگی اســت کــه اندازه قامت 
وی حدود ۵۵ ســانتی متر بوده و بلند قدترین انسان شناخته شده نیز رابرت والدوی 

آمریکایی بوده که قد وی ۲۷۲ سانتی متر بوده است. 
نکته شــایان توجه این است که هردو فرد یادشــده از بیماری های کوتولگی و 
جیگانتیسم (غول آسایی) که مربوط به اختلال در هورمون های رشد است، در رنج 
بودند. به عبارت دیگر هیچ گاه در جهان جمعیتی انســانی با این ابعاد جثه وجود 
نداشته و مثال های بالا جزء استثنائات ناشــی از اختلالات فیزیولوژیک طبقه بندی 

می شوند.
از منظــر علــم انسان شناســی کوتاه قامت تریــن جمعیــت انســانی، اقــوام 
شــکارورز-گردآورنده جنــوب صحرای آفریقا (پیگمی ها) هســتند کــه میانگین 
قامتشــان به حدود ۱۵۰ ســانتی متر می رســد. این مقدمه از آن جهت آورده شده 
است تا نشان دهد هیچ یک از ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر کشف 
اســکلت های مردمانی غول آســا (مثلا در عربســتان) یا مردمان کوچکی با قامت 
۳۰ ســانتی متری، واقعیت نداشته و همگی برســاخته اذهان شارلاتان های فضای 
مجازی هستند. در ادامه و پس از معرفی تعدادی از این موارد سراسر کذب، به این 

خواهیم پرداخت که چگونه می توان صحت چنین ادعاهایی را سنجید.
در خلال ســالیان گذشــته تصاویری در فضای مجازی دست به دست می شد 
که در آنها باستان شناســان را در حال کاوش اسکلت های غول پیکری نشان می داد 
که برای مثال ابعاد جمجمه اســکلت ها به اندازه قامت فرد باستان شــناس بود! 
این اســکلت ها در وبگاه هایی که معرف آنها بودند تحت عنوان بقایای قوم عاد یا 

ثمود معرفی شدند. 
در همین اثنا اخبار و تصاویر دیگری از کشــف خانواده ای از انسان های کوچک 
(بین ۲۰ تا ۳۰ ســانتی متر) در حین گودبرداری در متــروی کرج، حفر تونل زیرگذر 
دزفول، خاک برداری در خوی و ده ها موارد دیگر گزارش شــدند. برای این مردمان 
کوچک حتی تکه فیلم کوتاهی نیز منتشــر شد که در آن دختری سیاه پوش را نشان 
می داد که به شــتاب روی صفحه روزنامه ای پهن شده روی زمین می دوید! شیادان 
سازنده این تصاویر و فیلم ها عنوان می کردند که تنها در قبال پرداخت وجهی قابل 
توجه (گاه تا چند میلیارد تومان!) حاضر به در اختیار گذاشتن کوتوله های نمایش 

داده شده در فیلم ها هستند.
همان گونه که اشــاره شد، صرف نظر از تضاد این ادعاها با عقل سلیم، هیچ یک 
از ادعاهای یادشــده از جانب هیچ مرجع علمی در جهان تأیید نشده است. قریب 
به ۱۵۰ ســال از تولد علم انسان شناســی جسمانی/زیســتی می گــذرد؛ علمی که 
همه ســاله دانشــمندان فعال در آن، نتایج پژوهش های خود روی ابعاد مختلف 
اسکلت های انسانی را در ده ها ژورنال تخصصی به چاپ رسانده و در همایش های 
معتبــر بین المللی به ایراد ســخنرانی می پردازند. کافی اســت تــا باورمندان به 
غول ها و کوتوله ها، لحظه ای به این بیندیشــند که آیا کشــفی مهیج تر، عجیب تر و 
خارق العاده تر از یافت شدن اســکلت های غول های مدفون در خاک یا خانواده ای 
انسانی به ابعاد ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر، برای دانشمندان عرصه انسان شناسی متصور 
است؟ آیا نمی بایســت درصورت حقیقی بودن چنین ادعاهایی، تصاویر یادشده بر 

روی جلد معتبرترین نشریات علم انسان شناسی قرار می گرفت؟
 آیا نمی بایســت شــاهد حضور سیل دانشــمندان به مناطقی باشــیم که این 
کشــفیات در آنجا رخ داده است؟ آیا نباید انتظار داشــت که ده ها و صدها مقاله 
درباره ابعاد مختلف این مردمان خارق العاده نگاشــته می شد؟ پس چگونه است 
که جامعه علمــی در جهان، این گونه بی تفاوت از کنار چنین اکتشــافات عظیمی 

عبور کرده است؟
گرچــه احتمالا پاســخ آن دســته از افرادی که بــه هیچ روی قصــد پذیرش 
دروغ بــودن چنیــن ادعاهایی را ندارند، توســل به تئــوری توطئــه و همکاری و 
دسیســه چینی همه دانشــمندان عالم برای مخفی کردن چنین کشــفیات بدیعی 
خواهد بود (امری که خود از محالات است؛ چراکه دانشمندان هر تخصصی بیش 
از هر فرد دیگری در جهان میل به زورآزمایی با یکدیگر و ابطال فرضیات همکاران 
خــود را دارند)، اما ذکر این نکته نهایی برای افــراد جویای علم ضروری و بدیهی 
است که تنها راه آزمودن صحت و سقم هرگونه ادعایی از این دست، فقط و فقط 
جســت وجوی آن موضوع در مراجع علمی مرتبط با موضوع است. برای موضوع 
غول هــا و کوتوله ها، تنها مراجــع ذی صلاح علمی، انجمن انسان شناســی ایران، 
انجمن زیست شناســی ایران یا انجمن علمی باستان شناسی ایران است و در ابعاد 
وســیع تر نیز می توان به راحتی وبگاه های انجمن های یادشده در سطح جهانی را 

مورد جست وجو قرار داد.
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بودند، اینها از بین نرفتند بلکه فقط پادشــاهی حذف می شــود. ما این را هم می دانیم 
ارامنــه که اروپایی هســتند از خیلی قبل ها بــه این منطقه مهاجرت کردند و ســاکن 
شــدند. ولی دلیل بر این نمی شود که ارامنه اورارتو هســتند، نه. در واقع ارامنه وارث 
سرزمین هایی هستند که اورارتوها در آنجا پادشاهی ها را بنیان گذاشتند و اداره کردند.

کتیبه های اورارتویی
اشــکال کتبیه های اورارتویی با فارسی باســتان قابل قیاس است، به خاطر اینکه 
همان شیوه ای که پادشاه می خواهد خودش را مطرح کند، کارهایی را که می خواهد 
انجام بدهد در این کتیبه ها می بینیم. اگرچه پادشــاهان هخامنشی خیلی کمتر این 
جنــگ و جدال و خون ریزی ها را عنوان کردند، غیر از اینکه ســندی این چنین خونین 
نمی بینیم. اورارتوها تمام طول مدت دارند این فخرفروشــی را انجام می دهند. این 
روال که از بین النهرین شــروع شــده و اورارتوها در واقع میراث دار این قضیه هستند 
و هخامنشــیان هم همین طور، کســانی که بــه این ادبیات و کتیبه هــا علاقه دارند، 

می توانند در این باره مطالعه و کار کنند و این قیاس ها را انجام دهند.
زبــان اورارتویی خواهر زبان هوری اســت. هوری ها قبل از اینکــه اورارتوها در 
منطقه قدرت بگیرند حضور داشــتند و قدرتشــان را از دســت دادند. اینها زبانشان 
هم خانواده اســت. اورارتویی هوری نیســت ولی هم خانواده هستند. مثل زبان های 
مختلفی که گاهی با هم هم خانواده اند و از یک ریشــه  اند، این دو تا هم همین طور. 
این قیاس های بین کتیبه ها خیلی خیلی مهم اســت. مقداری انجام شده و مقداری 

در دست انجام است.
تدفین های اورارتویی

تدفین های پادشــاهان و رده های بالای جامعه قطعا در غارهای دست کند انجام 
می شده که تعداد زیادی  از اینها را در شمال غرب ایران و همچنین در توشپا یا قلعه 
وان شناســایی کرده اند. این در منطقه ما یک روال بوده. از مادها هم همین سیستم 
را داریم. از هخامنشــیان هم همین سیستم را داریم که تدفین های صخره ای انجام 
می شود. این خیلی حائز اهمیت است. این قیاس ها خیلی می تواند کمک کننده باشد، 
ایــن تدفین های چند اتاقه که چه تفاوت ها و شــباهت هایی می توانند با فرهنگ های 

قبل و بعد خودش داشته باشد.
معماری اورارتویی

معماری اورارتویی خیلی با بین النهرینی که بیشــتر با خشت است، تفاوت دارد. 
نمای ســنگی ویــژه، این پلان ها، این پلان های مربع شــکل معابد، ایــن تفاوت هایی 
کــه با معابد بین النهرینــی دارد و اینکه معمولا معابــد بین النهرینی، معابد اصلی 
بین النهرینــی خیلی خیلی بزرگ هســتند، اما در معابد اورارتویی این شــکل وجود 
ندارد و این عظمت دیده نمی شــود. نکته ای که خیلی در اورارتوها قوی است سنت 
فلزگری شــان است که خیلی زیاد در واقع از اورارتوها به شکل پیکرک، به شکل پایه 
شمعدان، به شکل تزئیناتی مثل پلاک های سینه، دستبند، گوشواره و نقوشی که روی 

اینها ایجاد می شود و... باقی مانده است.
فهرستی از پادشاهان اورارتو

۱-ارَمو/ اَرمه: مذکور در سال های ۸۴۴،۸۵۶،۸۵۹ق.م هم زمان با شلمانصر سوم
۲- ســاردوری اول (پســر لوتیبری): شــاهی حــدود ۸۴۰ تــا ۸۳۰ ق.م هم زمان با 

شلمانصر سوم
۳- ایشپوئینی (پسر ساردوری): شــاهی حدود ۸۳۰ تا۸۲۰ ق.م هم زمان با شمشی 

ادد پنجم
۴- شــاهی مشترک ایشــپوئینی و مینوا: شــاهی حدود ۸۲۰ تا ۸۱۰ ق.م هم زمان با 

شمشمی ادد پنجم
۵- مینوا (پسر ایشپوئینی): شاهی حدود ۸۱۰ تا ۷۷۵/۷۸۰ ق.م و هم زمان با شمشی 

ادد پنجم
۶- آرگیشــتی اول (پســر مینوا): شــاهی حدود۷۸۵/۷۸۰ تا ۷۵۶ ق.م و هم زمان با 

شلمانصر چهارم
۷- ساردوری دوم (پسر آرگیشتی): شاهی حدود ۷۵۶ تا ۷۳۰ ق.م و هم زمان با آشور 

نیراری پنجم و تیلگت پیلسر سوم
۸- روســای اول (پســر ســاردوری): شــاهی حدود ۷۳۰ تا ۷۱۳ ق.م و هم زمان با 

سارگون
۹- آرگیشــتی دوم (پسر روسا): شــاهی از ۷۱۳ ق.م تا زمانی نامعلوم و هم  زمان با 

سناخریب
۱۰- روســای دوم (پســر آرگیشــتی): شــاهی در حدود نیمه اول قرن هفتم ق.م و 

هم زمان با اسرحدون
۱۱- روســای سوم (پسر اریمنه): شــاهی هم زمان با آشــور بنی پال ساردوری (پسر 

ساردوری سوم): شاه نشد
۱۲- ساردوری سوم (پسر ساردوری): آخرین شاه و هم زمان با آشور بنی پال.


